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خبرها

}فر هنگ و هنر{
خبر

جشن تولد محمود دولت آبادی با حضور اهالی هنر برگزار شد

شمس لنگرودی: متشکرم که به دنیا آمدید
بخش فرهنگی- شمس لنگرودی خطاب به محمود دولت‌آبادی گفت: 
متشکرم که به دنیا آمدید و خوشحالم از این‌که خیلی گرفتاری کشیدید. 
هنر زاده رنج نیست اما برادرزاده رنج است و این رنج بود که باعث شد شما 

دولت‌آبادی شوید.
مناسبت  به  تولدی  جشن  مردادماه،   ۱۰ سه‌شنبه  عصر  ایسنا،  گزارش  به 
هفتادوهفت‌سالگی محمود دولت‌آبادی در کافه »نزدیکِ کتاب« به میزبانی 

پسرش فرهاد دولت‌آبادی برگزار شد.
صالحی،  سیدعلی  علیزاده،  حسین  همچون  افرادی  با حضور  مراسم  این 
لوریس چکناواریان، رضا کیانیان، شمس لنگرودی، حافظ موسوی، حسین 
سناپور، بهرام دبیری، کیاوش صاحب‌نسق، حمیدرضا صدر، جعفر پناهی، 
علی  بیروتی،  منیرالدین  قوانلو،  هوشنگ  خاکی،  محمدرضا  مجابی،  جواد 
عبداللهی، حسین ماهر، حسن شکاری، احمد مسجدجامعی، الهام پاوه‌نژاد، 
محمود  موسایی،  داوود  کیائیان،  حسن  عباسی،  گلاره  اسکندری،  لاله 
معتقدی، عبدالله سالم، دکتر صداقت‌پور، دکتر رأفت، پروفسور صبوری و 

همچنین مخاطبان و علاقه‌مندان این نویسنده پیشکسوت همراه بود.
محمود دولت‌آبادی در این مراسم گفت: درباره نوشتن، خواندن و یادگیری 
باعث  که  چیزی  کرده‌ام.  توانسته‌ام،  کاری  هر  می‌دهم  اطمینان  شما  به 
جمع‌شدن شما در این‌جا شده است من نبودم بلکه من بهانه‌ حضور شما 
در این جمع بودم. این‌که بتوان این تعداد را در مکان محدود یک‌جا جمع‌ 
کرد، کار مشکلی است. البته اگر پیشنهاد می‌کردیم سالنی در اختیار ما قرار 
دهند، این کار انجام می‌شد، زیرا این امکان را به بچه‌های ادبیات داده‌اند 

که دور هم جمع شوند.
این نویسنده با اشاره به افتتاح تئاترهای جدید، افزود: ما خواهان گشادگی، 
ملایمت و روند منطقی در زندگی اجتماعی خود هستیم. رنج‌ها را با آرزوی 

یک زندگی درست، با مدارا و انسانی تحمل کردیم و همچنان آرزومندیم.
او همچنین گفت: آرزو دارم در جامعه‌ای زندگی ادامه پیدا کند که مردم 
این امکان را داشته باشند که یکدیگر را دوست  نباشند. مردم  علیه خود 
افراد نسبت به یکدیگر  بدارند. متاسفانه جامعه ما دشمن‌خو شده است و 
سوءظن دارند که این از شرایط خوبی خبر نمی‌دهد. من آرزو می‌کنم به 
سمت نوعی از زندگی حرکت کنیم که جوانان بیشتر رفاقت داشته باشند تا 
سوءظن، بیشتر دوستانگی حضور داشته باشد تا دشمنی. دلیلی برای دشمنی 

وجود ندارد.
دولت‌آبادی در ادامه افزود: یکی از شانس‌هایی که خداوند به من داده این 
است که می‌توانم همه آدم‌ها را سر جای خود دوست بدارم. یکی از رمزهای 
آفرینش این است که انسان‌ها بتوانند یکدیگر را دوست بدارند و به یکدیگر 

احترام بگذارند.
او در پایان سخنانش از مدیا کاشیگر، نویسنده، مترجم و فعال فرهنگی، که 

به تازگی از دنیا رفته است، یاد کرد.
همچنین یارتا یاران که اجرای مراسم را برعهده داشت در سخنانی گفت: 
نشان‌دهنده  این  که  داشته  ما حضور  زندگی همه  در  دولت‌آبادی  محمود 
اهمیت ادبیات است. در بین تمام حرفه‌های هنری، نوشتن معصومانه‌ترین 
و سخت‌ترین کار هنری است. در اصل نوشتن مصیبتی است برای خود. 

محمود دولت‌آبادی از رنج‌کشیده‌ترین هنرمندان ایران است.
او با بیان این‌که نوشته‌های محمود دولت‌آبادی قلمرو بسیار وسیعی از ایران 
را در برابر ما می‌گذارد، گفت: ما به خاطر این‌که محمود دولت‌آبادی این 
قلمرو را در برابر ما قرار داده مدیون او هستیم زیرا اگر هزار سال هم زندگی 
کنیم قادر به کشف و دیدن آن نیستیم. محمود دولت‌آبادی هرگز قلم خود را 

بر زمین نگذاشت، اگر هم می‌گذاشت چیزی از او کم نمی‌شد.
در ادامه مراسم، شمس لنگرودی با بیان این‌که محمود دولت‌آبادی را دوست 
دارد، دلایل دوست‌داشتن خود را این‌گونه بیان کرد: تاریخ بشر با مرگ و 
میر شروع شده است. از آن زمان که قابیل برادر خود را کشت تاریخ شروع 
شد تا رسید به داعش. سیاستمداران در طول تاریخ مدیریت مرگ کردند و 
هنرمندان مدیریت زندگی. اگر از اول مشروطه تاکنون حساب کنید خیلی 
از سیاستمداران آمده و رفته‌اند؛ البته احترام بسیاری از آن‌ها واجب است، اما 
کسانی که مدیریت زندگی کردند و هنرآفرینی داشتند به اندازه انگشتان 

دست نیستند.
این شاعر سپس خطاب به دولت‌آبادی گفت: من به این دلیل روشن شما را 

دوست دارم که مدیریت زندگی کردید.
بوده  مد  چیزی  دوره‌ای  هر  در  این‌که  بیان  با  ادامه  در  لنگرودی  شمس 
است، گفت: در دوره ما مارکس مد بود و همه ما مارکسیست بودیم، البته 
نه همه ما. برخی واژه‌ها بود که باید آن‌ها را می‌فهمیدیم. یکی از آن واژه‌ها 
دیالکتیک بود. دیالکتیک را من هرچقدر می‌خواندم نمی‌فهمیدم. با خواندن 
داستان‌های شما بود که فهمیدم دیالکتیک یعنی چه. آقای دولت‌آبادی من 
به شما افتخار می‌کنم. به قول نیچه یا هر کس دیگری که این جمله را گفته 

است: »اگر هنرمند نبود واقعیت ما را خفه می‌کرد.«
او در ادامه سخنان خود خطاب به محمود دولت‌آبادی گفت: متشکرم که 
به دنیا آمدید و خوشحالم از این‌که خیلی گرفتاری کشیدید. هنر زاده رنج 
نیست اما برادرزاده رنج است و این رنج بود که باعث شد شما دولت‌آبادی 
شوید. من به شما علاقه زیادی دارم زیرا زندگی را به ما آموختید و تحمل 

مشکلات را برای‌مان آسان کردید.
سپس جواد مجابی گفت: دولت‌آبادی محبوب خاص و عام است. معمولا 
ادبیات گاهی به خاص و گاهی به عام رو دارد ولی کسانی هستند که هر 
دو این‌ها را دارند. محمود دولت‌آبادی این بخت را داشت در عین حال که 
را پسندیدند و دوست داشتند عامه  او  این مملکت کارهای  ادبی  خاصان 
دهه  دهه،  این  گفت  بتوان  شاید  داشتند.  دوست  را  او  کارهای  نیز  مردم 

دولت‌آبادی بود.
محمود  تولد  برای  بود  سروده  پیش  سال   ۱۶ که  را  شعری  شاعر  این 

دولت‌آبادی خواند.
همچنین حسین سناپور با اشاره به بیانیه هشت‌ماده‌ای داستان‌نویسان در 
حمایت از حسن روحانی در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری که یک بند 
او داشت، گفت:  مختص محمود دولت‌آبادی و کتاب‌های در محاق‌مانده 
زمانی که یکی از داستان‌نویسان این بیانیه را دید گفت چند بند این بیانیه 
به صورت کلی است و مطالبه همه ما را در بر می‌گیرد. شاید لازم نباشد که 
یک بند در مورد دولت‌آبادی باشد و توضیحی که من به او دادم این بود که 
دولت‌آبادی برای ما یک شخص نیست؛ او بیشتر از یک فرد است. او برای 

ما حکم پرچم و نماینده روح جمعی داستان‌نویسان حاضر است.
است  نرسیده  این‌جا  به  این سادگی‌ها  به  دولت‌آبادی  افزود:  نویسنده  این 
که من از او به عنوان روح جمعی داستان‌نویسان یاد کنم و این نه حاصل 
سال‌های سال نوشتن دولت‌آبادی بلکه نتیجه رفتارهای او در این همه سال 
بوده است. به نظر من دولت‌آبادی نمونه روح جمعی ایرانی است با نجابتی 
که دارد. می‌توانم به شخصه بگویم روح جمعی ما چیزی که در آن متبلور 

می‌شود نجابت است که این نجابت در محمود وجود دارد.
کلاس‌های  در  سلوچ«  خالی  »جای  کتاب  از  این‌که  بیان  با  سناپور 
از شخصیت‌های  کتاب  این  در  گفت:  است،  کرده‌  استفاده  داستان‌نویسی 
زیادی استفاده شده است که این نشان می‌دهد محمود دولت‌آبادی بسیار 
خوب شخصیت می‌سازد. به نظرم زمانی یک نویسنده می‌تواند شخصیت 
بسازد که تمام آن آدم‌ها را درون خود داشته باشد و اگر نداشته باشد نمی‌تواند 
شخصیتی خلق کند. به نظر من دولت‌آبادی یکی از چند نویسنده‌ای است که 
بسیاری از آدم‌ها را در وجود خود داشته و آن‌ها را پرورانده و در داستان‌هایش 

به ما نشان داده است.
از مردم ما  نماینده بسیاری  ادامه گفت: دولت‌آبادی  این داستان‌نویس در 
در داستان‌هایش است. ما روح جمعی بسیاری از آدم‌ها را اگر جمع‌ کنیم 

چکیده‌اش می‌شود محمود دولت‌آبادی.
همچنین محمود معتقدی در ادامه مراسم شعری را با عنوان »کلیدر« خواند.

در ادامه مراسم در محل »کتاب‌فروشی هنوز«، فیلمی از گفت‌وگوی جدید 
دولت‌آبادی با ایسنا برای حاضران پخش شد.

در پایان مراسم نیز علی‌اکبر شکارچی – کمانچه‌نواز پیشکسوت – آهنگ 
»تولدت مبارک« را که در مایه دشتی ساخته است برای تولد دولت‌آبادی 
نواخت و در پایان، محمود دولت‌آبادی شمع‌هایی را که روی کیک تولدش 

با طرح جلد »کلیدر« بود، فوت کرد.

احمت کمال نویسنده ومترجم 
ترکیه‌ای درگذشت

و  مترجمان  از  کمال  احمت  فرهنگی-  بخش 
نویسندگان سرشناس ادبیات ترکیه در ۷۵ سالگی 

درگذشت.
عنوان  به  که  کمال  احمت  حریت،  گزارش  به 
نویسنده، مترجم و محقق نمایش شناخته می‌شد 
قلبی  حمله  اثر  بر  بیمارستان  در  پیش  شب 

درگذشت.
این چهره ادبی که ۵ مارس ۱۹۴۲ در ازمیر متولد 
شده ‌بود در استانبول در رشته حقوق تحصیل کرد 
به  اتریش مشغول  در  فرهنگی  کاردار  عنوان  به  و 

کار شد.
او در رشته ترجمه آلمانی نیز تحصیل و با مجله‌های 

مختلف از ملیت گرفته تا یازکو همکاری کرد.
دانشگاه  از  افتخای  در سال ۱۹۸۸ کمال دکترای 
صنعت آنادولو را دریافت کرد و سال ۲۰۱۰ نشان 
در  تلاش‌هایش  برای  اتریش  دولت  طلای  لیاقت 
عرصه ترجمه به وی اهدا شد. در هشتادمین سال 
این  افتخاری  نیز جایزه  ترکیه  زبان  بنیاد  تاسیس 

بنیاد به وی تعلق گرفت.
وی موجب معرفی آثار نویسندگان آلمانی به مردم 
بنیامین،  والتر  باخمن،  اینگبورگ  که  شد  ترکیه 
برتولت برشت، هرمان بروخ، الیاس کانتی، پل سلان، 
فردریش هولدرلاین، فرانتس کافکا، هاینریش فون 

کلایست و فردریش نیچه از جمله آنها هستند.
بود  ترکیه  تئاتر  استودیو  استادان  و  از مشاوران  او 

و به عنوان پژوهشگر در این زمینه فعالیت داشت.
وی در کنار آثاری که ترجمه کرده بود نویسنده ۱۸ 
بود. »نامه‌هایی به  نیز  به زبان ترکی  عنوان کتاب 
خوانندگان جوان«، »از زندگی«، »شب تنها حقیقت 
ما« و »بازگشت به انسانیت« از جمله این کتاب‌ها 

هستند.

زمان برگزاری هفدهمین جشن 
»حافظ« مشخص شد

بخش فرهنگی- زمان برگزاری هفدهمین جشن 
سینمایی و تلویزیونی »حافظ« اعلام شد.

و  سینمایی  جشن  هفدهمین  مهر،  گزارش  به 
تلویزیونی »حافظ« روز شنبه ۲۱ مردادماه ساعت 
این  بلیت  فروش  شود.  می  برگزار  تهران  در   ۱۹
از دیروز چهارشنبه ۱۱ مردادماه آغاز شده  جشن 

است.
جشن  برگزاری  کارگردان  عنوان  به  اوجی  علی 
»حافظ«، این مراسم را برگزار می کند. همچنین 
در این جشن به رسم سال های گذشته چهره های 
ایران  موسیقی  و  تلویزیون  سینما،  شده  شناخته 

حضور دارند.
این جشن اولین بار بعد از گذشت ۱۶ دوره است که 
بدون حضور علی معلم بنیان گذار جشن »حافظ« 

برگزار می‌شود.
علی معلم اسفندماه ۹۵ به دلیل سکته قلبی دارفانی 

را وداع گفت.

هومن حاجی‌عبداللهی:

پایتختی‌ها هیچ‌وقت به خودشان 
مغرور نمی‌شوند

بخش فرهنگی- هومن حاجی‌ عبداللهی که این 
ایفای   »۵ »پایتخت  تلویزیونی  مجموعه  در  روزها 
مجموعه  موفقیت  دلایل  از  یکی  می‌کند،  نقش 
که  دانست  ویژگی  این  را  »پایتخت‌«‌  سریال‌های 
مغرور  خودشان  به  هیچ‌وقت  مجموعه  این  عوامل 

نمی‌شوند.
این بازیگر در گفت‌وگو با ایسنا مجموعه سریال‌های 
فکر  گفت:  و  برشمرد  پرُمخاطب  را  »پایتخت« 
مجموعه‌های  موفقیت  دلایل  از  یکی  می‌کنم 
»پایتخت‌«‌ این است که عوامل این سریال هیچ‌وقت 
است  قرار  وقتی  و  نمی‌شوند  مغرور  خودشان  به 
فصل جدیدی را کلید بزنند، همچنان مثل همان 
بالاست  توقع‌شان  هستند،  سخت‌گیر  اول  فصل 
می‌کنم  فکر  می‌روند.  پیش  بیشتری  وسواس  با  و 
باعث شده که هر فصل جدید  همین موضوع هم 
»پایتخت« پرُبیننده‌تر از فصل‌های قبلی باشد و باز 
هم مردم بخواهند که فصل جدید آن ساخته شود.

دوری  سال  دو  درباره  همچنین  حاجی‌عبداللهی 
به  دوباره  شدن  نزدیک  و  »پایتخت«  مجموعه  از 
نقش »رحیم« در این مجموعه اظهار کرد:‌ آنقدر با 
این نقش عجین هستم که بعد از گذشت دو سال 
برخی  البته  ندارم؛  مشکلی  آن  دوباره  ایفای  برای 
است  شده  طراحی  شخصیت‌ها  برای  تکیه‌کلام‌ها 
و  فراموش‌کردنی  و  دارند  دوست  را  آنها  مردم  که 
حذف‌شدنی نیستند؛ اما قطعاً برای اینکه به تکرار 
باشم  جذاب  مخاطبان  برای  همچنان  و  نیفتم 
و  تنابنده  آقایان  با  فیلمنامه و مشورت  بر  با تکیه 
مقدم، ویژگی‌های جدیدی برای شخصیت‌ طراحی 

می‌کنیم.
مجموعه‌های  فیلمنامه  به  اشاره  با  بازیگر  این 
حتماً  نقش  ایفای  برای  شد:  یادآور  »پایتخت« 
به  جزئی  بسیار  چون  می‌کنم،  تکیه  فیلمنامه  به 
می‌پردازد.  موقعیت‌ها  و  دیالوگ‌ها  شخصیت‌ها، 
علاوه بر این پیش از اینکه جلوی دوربین برویم در 
جلسات دورخوانی، دیالوگ‌ها و بداهه‌گویی‌ها را بار 

دیگر با آقای تنابنده مشخص می‌کنیم.

کامبیز حضرتی
رخشـان بنـی اعتمـاد ضمن ارائـه توضیحاتی درباره پروژه کارسـتان گفت: »من به شـکل 
فـردی فیلم‌هایـی را بـا همیـن ایـده سـاختم، آن آرزوی بزرگ اتفاقی اسـت که در شـش 

فیلم برآورده شـد«.
»کارسـتان« سـری فیلم‌هـای مسـتندی اسـت کـه برنامه‌ریـزی و تولیـد آن در بخـش 
خصوصـی از سـال ۱۳۹۳ آغـاز شـده و در حـال حاضـر شـش مسـتند از ایـن مجموعـه 

آمـاده نمایش اسـت.
ایـده‌ سـاخت مجموعـه فیلم‌هایـی دربـاره‌ کارآفرینـان ایـران، سـال‌ها پیـش زمانـی کـه 
رخشـان بنی‌اعتمـاد توسـط دوسـت قدیمی‌اش فیـروزه صابر بـه بنیاد توسـعه کارآفرینی 

زنـان و جوانـان دعـوت شـد، متولد شـد.
دربـاره ایـن رویـداد فرهنگـی سـینمایی، محمدرضـا مقدسـیان 
و یـدالله نجفـی کارسـتانی‌هایی کـه از بیـن مـا رفتنـد و شـیوه‌ها 
و مسـائل مستندسـازی در ایـن پـروژه بـا رخشـان بنـی اعتمـاد و 

مجتبـی میرتهماسـب گفـت وگـو کردیـم.
 خانـم بنی‌اعتمـاد شـما در جاهـای مختلف فیلمسـازی 
را  کنـش و حرکـت اجتماعی عنـوان کرده‌ایـد. در کارنامه 
شـما توفیقات زیـادی در زمینه فیلمسـازی و تاثیرگذاری 
اجتماعـی وجـود دارد. با این وجـود اما از پروژه کارسـتان 
بـه عنـوان یـک آرزوی ۱۲ سـاله یـاد کردیـد. بـا وجـود 
توفیقـات فراوان شـما در فیلم‌هـای متعـدد و موفقیت در 
فیلمنامه‌نویسـی چـه آرزویی وجود داشـت که ذهن شـما 

را بـه خود مشـغول کـرده بود؟
بنـی اعتمـاد: مـن بـه شـکل فـردی فیلم‌هایـی بـا همیـن ایـده 
سـاخته‌ام. مسـتندهای »حیاط‌خلـوت خانه خورشـید«، »ما نیمی 
فیلـم مسـتند  از  اپیـزودی  »اتـاق ۲۰۲«  ایرانیـم«،  از جمعیـت 
کهریـزک چهارنـگاه  و... تلاش‌هـای فردی من در ایـن زمینه بوده 
اسـت. آن آرزوی بـزرگ اتفاقـی اسـت که در این شـش فیلم افتاد. 
یعنـی جمعـی بـا دغدغه مشـترک دور هم قـرار بگیریـم و در یک 

تعریـف حرفـه‌ای بتوانیـم ایده‌هـای مشـترک‌مان را عملـی کنیـم. ایـن اتفـاق بـه همـت 
مجتبـی میرتهماسـب انجام شـد.

 جالـب اسـت در پـروژه‌ای با این ابعـاد و مقیاس بـه جای آن که مـدام حرف 
از بودجـه زده شـود، موضـوع دغدغـه مطـرح می‌شـود. چه می‌شـود به جای 
پـول و بودجـه کـه اتفاقاً بخشـی از صنعت سـینما و مشـکل سـاخت فیلم در 
سـینمای ما اسـت، در ایـن پروژه به سـمت زندگـی و دغدغه‌هـای دیگر کوچ 

؟ می‌کنیم
مجتبی میرتهماسـب: بخشـی از این مسـئله مربوط به عادت سـینما است و بین سینمای 
مسـتند و داسـتانی هـم از ایـن بابـت تفاوتـی وجود نـدارد. عـادت کرده‌ایم بـرای این که 
فیلمـی بسـازیم باید پولی داشـته باشـیم یا پولـی پیدا کنیم تـا تولید صـورت بگیرد. این 
پـول می‌توانـد متعلـق بـه دولـت یا بخـش خصوصی باشـد. تسـلط این نـگاه تولیـدی به 
دلیـل معیـوب تعریـف کـردن چرخـه سـینما اسـت. به طـور کلـی صنعت سـینما یعنی 
سـرمایه‌گذاری، تولیـد و پخـش. پخـش یعنی جایی که ایـن چرخه نهایی شـده و اقتصاد 
سـینما را کامـل می‌کنـد. مـن هم‌چنـان بـا سـینماگران جوانـی مواجـه هسـتم کـه فکر 
می‌کنند سـینمای مسـتند شـأن اجلـی از اقتصاد و فـروش دارد. به همین دلیـل دیده‌ایم 
فیلم‌هایـی سـاخته و در دایـره محدودی اکران شـده و نتوانسـته با مخاطـب ارتباط برقرار 
کنـد. مـن از آن جنـس سـینما نبـودم و همیشـه سـعی کردم با مسـئله برخـورد دیگری 

داشـته باشم.
اعتقـاد من این اسـت که فیلم‌سـازی بـرای ما حاصل کنجکاوی‌های شـخصی بـرای ورود 
بـه یک موضوع اسـت. دوسـت داریم اگـر در یک جا بـه نتیجه رسـیدیم، آن را به دیگران 
هـم منتقـل کنیـم. وقتـی نـگاه بـه سـینما صرفـاً تولیـدی اسـت، همـه چیـز در تولید و 
سـود خلاصـه می‌شـود و از ایـن منظر اولیـن راه‌حل پیـدا کردن پول اسـت. واقعـا بعد از 
سـال‌ها کارکـردن در ایـن شـیوه‌ها و معطـل ماندن برای پـول برای من قابل فهم نیسـت. 
همیشـه بحـث مـن بـا فیلم‌سـازان این اسـت که اگـر قرار اسـت فیلمـی را شـروع کنید، 
آخریـن مشـکل ایـن اسـت که پـول نداریـد. راه‌حل‌های سـاده‌تری هسـت. به شـرط این 
کـه بدانیـم فیلمی که می‌سـازیم قرار اسـت به چرخه پخـش ببریم و اقتصادمـان را کامل 
کنیـم. وقتـی ایـن تعریـف وجـود داشـته باشـد، طراحی کـردن و بـه نتیجه رسـاندن آن 
پـروژه سـاده می‌شـود. در سـینما معمـول این اسـت کـه وقتی تولیـد یک فیلم بـه پایان 
می‌رسـد، بـرای کارگـردان و حتـی تهیه‌کننـده نقطه پایان تلقی می‌شـود. اما مـن و خانم 
بنی‌اعتمـاد بعد از سـه سـال و نیم و به سـرانجام رسـاندن پروسـه تولیـد، الان خودمان را 
در ابتـدای ماجـرا می‌بینیـم و مسـئله پخش برای ما آغاز کارسـتان اسـت. تمـام تلاش ما 

و تیـم اصلـی کارسـتان از نزدیک دو ماه پیش مسـئله پخش اسـت.
 دربـاره موضوع پخش کارسـتان بیشـتر توضیـح دهید. منظـور از پخش در 

داخل اسـت یـا شـامل پخـش بین‌الملل هم می‌شـود؟
میرتهماسـب: هـم داخـل و خارج از ایـران. به دلیـل اهمیتی که موضوع پخش کارسـتان 
برای‌مـان داشـت، بخـش بین‌الملل هم راه‌انـدازی کرده‌‌ایم. ایـن کار هم ادامـه تجربه‌های 
تجمیـع شـده مـا اسـت که هـر کدام‌مان به‌طـور پراکنـده تجربه کـرده بودیـم. همان‌طور 
کـه می‌دانیـد سـینمای مسـتند در حـوزه پخـش بین‌الملل همیشـه دچار کمبود اسـت. 
چـرا کـه مـا در ایـران چنـد پخش‌کننده حرفـه‌ای قابـل اعتماد بیشـتر نداریـم. این چند 
نفـر هـم طـرف تقاضـای تمام سـینما هسـتند و طبیعی اسـت که از سـینمای مسـتند و 
داسـتانی افـراد زیادی به سـمت آن‌هـا می‌روند و آن‌ها نیـز به ناگزیر فیلم‌هـا را در چرخه 
مرسـوم پخـش می‌اندازنـد کـه قـدم اولـش حضـور در جشـنواره‌ها اسـت و تلاش‌هایی از 
ایـن دسـت. ایـن پـروژه آن قـدر بـرای ما اهمیت داشـت کـه به فکـر بیفتیم حتمـاً روی 

ایـن بخش نظارت و سرپرسـتی دقیقی داشـته باشـیم.
مـا صرفـاً به خوشـحالی از فیلم‌های خوبـی که سـاخته‎ایم اکتفا نکردیـم و در واقع مقصد 
نهایـی مـا تنهـا حضـور در جشـنواره و جایـزه گرفتن نبـود. شـاید حضور در جشـنواره‌ها 
آخریـن دلیـل راه‌انـدازی بخـش بین‌الملل بـرای ما باشـد. ما برای دیده شـدن کارسـتان 
در دنیـا مخاطب‌شناسـی کرده‌ایـم. مشـابه همـان کاری که در ایـران انجام دادیـم را برای 
مخاطـب جهانـی هـم ترتیـب دادیـم و بر اسـاس موضـوع، شـخصیت‌ها و کلیـت فیلم‌ها، 
دیتاهـای تخصصـی را پیـدا و پیاده کردیـم و الان می‌دانیـم مخاطبان ما در جهـان دقیقاً 
کجاهـا هسـتند و بـرای ایـن تماشـاگران برنامه‌ریـزی داریم. به عنـوان مثال یکـی دو ماه 
پـس از پایـان تولیـد بـود کـه مسـتند »شـاعران زندگـی« بـا همین هـدف بـه مهم‎ترین 
جشـنواره آسـیایی فیلم‌هـای محیطزیسـتی رفـت و جایـزه ویژه هیئـت داوران جشـنواره 
سـئول را گرفـت. مـا با هدفگذاری‌های خودمان سـراغ پخـش فیلم رفتیـم و فکر می‌کنم 
بـا همیـن دلایـل به نتیجه مطلـوب خواهیم رسـید. کما اینکـه از مارچ ۲۰۱۸ تـور اکران 
شـش فیلـم کارسـتان را با دانشـگاه برکلـی در امریـکا شـروع می‌کنیم و سـعی داریم در 
تمـام دانشـگاه‌های معتبـر امریـکا، کانـادا و بعـد کم‌کـم اروپا ایـن مجموعه را بـه نمایش 
در آوریـم. هدف‌گـذاری فیلـم برای جشـنواره‌ها یک مسـئله اسـت و ایده پخش گسـترده 
و رسـاندنش بـه مخاطـب حتـی در عرصه بین‌الملل مسـئله‌ای دیگر. ایـن تصمیمات جزو 

طراحـی اولیـه مـا بـود و البته بـرای داخل نیـز همین نگاه را داشـتیم.
 نـگاه شـما بـه کارسـتان یک نـگاه پکیجی اسـت یا این کـه هر اثـر به طور 

مسـتقل مورد توجـه و تاکید قـرار می‌گیرد؟
میرتهماسـب: بـه نظـر مـن ایـن موضـوع در شـکل عرضـه تعریـف می‌شـود. مثاًل ما در 
بخـش جشـنواره‌های بین‌الملـل ایـن ویژگـی را حـذف کردیـم و مشـخصاً گفتیم شـش 
فیلـم مسـتند و قابـل عرضـه سـاخته‌ایم و مثاًل اگـر قـرار باشـد فیلم‌هـا بـه تلویزیون‌ها 
فروختـه شـود شـش فیلـم مسـتقل محسـوب می‎شـوند. امـا وقتـی صحبـت از نمایـش 
فیلـم در دانشـگاه‌ها می‌شـود آن‌ها خودشـان متقاضی نمایـش این مجموعـه در کنار هم 
هسـتند. بـرای ایـن کـه بـا دیده شـدن این شـش فیلـم در کنار هم اسـت کـه می‌توانند 
تصویـر کامل‌تـری از فضـای کار در ایـران ببینـد. در داخـل هـم وضـع بـه همیـن منوال 
اسـت. کارسـتان یـک کانسـپت اسـت کـه  درون آن فیلم‌هایـی بـا شـاخصه‌های مختص 

بـه خـود و منفـرد قـرار گرفته کـه در جاهایی بـه هم وصل می‌شـوند و جاهایی مسـتقل 
از هـم عمـل می‌کنند.

رخشـان بنـی ‌اعتمـاد: تاکیـد می‌کنم تعریـف مجموعـه‌ای در بخش پخـش و جاهایی که 
خودشـان چنیـن درخواسـتی دارنـد معنـا می‌دهد وگرنـه تمام ایـن فیلم‌ها شـخصیت و 
سـاختار کامال جداگانـه‌ای دارنـد و مطلقا شـکل سـریالی در آن‌هـا وجود نـدارد. موضوع 

کار و ارزش‌آفرینـی کاراکترهـا تنهـا وجه اشـتراک آن‌ها بایکدیگر اسـت.
 شـما در حـوزه فیلم‌سـازی شـناخته شـده و فعـال هسـتید. آیـا انتظـار 

سـاختن فیلمـی توسـط شـما در فازهـای بعـدی وجـود دارد؟
میرتهماسـب: فکـر می‌کنـم تمایـل مـن و خانـم بنی‌اعتماد در همین سـمت‌هایی اسـت 
کـه اختیـار کردیـم و البتـه لـذت آن بیش از سـاخت یـک فیلم توسـط خودمان بـود. ما 
شـاید بـه انـدازه سـاخت شـش فیلـم درگیـر بودیـم و لـذت بردیـم. خـود پـروژه الگویی 
بـرای مـا شـده بود که بایـد کاری کـرد، کارسـتان. از نظر من کارسـتان صرفاً یـک پروژه 
سـینمایی و یا یک رسـالت مسـئولانه اجتماعی نیسـت، بلکه یک راه‌حل برای سـینمای 
ایـران اسـت و پیشـنهادی جـدی بـرای ورود سـینمای مسـتند ایـران به عرصـه حرفه‌ای 

شـدن را مطـرح می‌کند.
 منظور از این پیشنهاد از لحاظ  بودجه است یا طراحی؟

میرتهماسـب: تمـام آن چیـزی که از ایـده تا انتهای پخـش وجود دارد. ما برای کارسـتان 
سـند پخـش نوشـتیم. زمانـی که شـروع بـه کار کردیم به ایـن موضع توجه داشـتیم. بعد 
راه‌حل‌هـای موجـود نمایش یک فیلم مسـتند در سـینمای ایران را وسـط گذاشـتیم. اول 
موانـع را نوشـتیم. مثاًل هنروتجربـه یـک راه‌حـل موجـود نمایش اسـت اما ما مشـکلات 
و موانـع هنروتجربـه را شـناختیم و بـا علـم و اطالع وارد عرصه پخش شـدیم. اول سـعی 
کردیـم بـا ایـن موانـع مواجه شـویم و دوم خواسـتیم ظرفیت‌هـای موجود را ارتقـا دهیم. 
نکتـه مهم‌تـر ایـن بـود کـه از روز اول مـا به دنبـال راه‌هـای نرفته بودیـم و به ایـن اعتبار 
تالش می‌کردیـم، چـون قـرار بـود فیلـم به میـان مخاطبـان رفته و تماشـاگر بایـد با آن 
ارتبـاط برقـرار کنـد. یعنی همـه چیز با هـدف پخش انجام شـد اعم از انتخـاب موضوع و 

شـخصیت، نوشـتن فیلم‌نامـه، تدوین و...
 خانـم بنی‌اعتمـاد! جهان فیلم‌سـازی شـما چـه در فیلم‌های داسـتانی و چه 
در مستندسـازی در عیـن امیدبخشـی فضاهای تیـره‌ای دارد اما در کارسـتان 
چنیـن فضاهایـی دیده نمی‌شـود. این بـه معنی تغییر رویکرد در شـما اسـت 
یـا ایـن تصمیم بـه دلیـل انتخاب شـما بـرای حرکت کـردن در راسـتای ایده 
کلـی کارسـتان اسـت؟ به عبـارت دیگر ایـن پروژه جـدا از جهان فیلم‌سـازی 

شـما اسـت یا ایـن دو در جایـی به هم می‌رسـند؟
بنـی اعتمـاد: اخیـرا در نشسـت نمایـش فیلـم »شـاعران زندگـی« سـاخته شـیرین 
برق‌نـورد اشـاره کـردم اگرچـه فضـای فیلم‌هـای کارسـتان فضایـی متفـاوت از فضـای 
فیلم‌هـای داسـتانی مـن اسـت، امـا زنجیـره پنهانـی بیـن این‌هـا می‌بینـم کـه کاماًل 
آن‌هـا را بـه هـم مرتبـط می‌کند. درسـت اسـت کـه در فضای داسـتانی شـخصیت‌های 
مـن درگیـر موقعیـت دراماتیکـی هسـتند کـه بـه قـول شـما فضـای آن تاریـک اسـت 
امـا در عیـن حـال امیـد در آن‌هـا جـاری اسـت. اساسـاً مـن امیـد را بـه گونـه دیگـری 
می‌بینـم. وقتـی شـخصیت‌ها در همـان فضـای تاریـک سـعی می‌کننـد کـه بجنگنـد و 
تـن بـه شـرایط موجـود ندهند بـرای من معنـای امیـد دارد. در کارسـتان شـخصیت‌ها 
در موقعیـت دیگـری قـرار دارنـد که البته با شـرایط می‌جنگنـد اما درگیر آن آسـیب‌ها 
نیسـتند. چـون فضـای آن‌ها متفـاوت از فضای درام سـینمایی‌ام اسـت. بـه همین دلیل 
اصاًل مـن این‌هـا را چیزهایـی جـدا از هم یـا تغییر رویکـرد نمی‌بینم. هیچ بعید نیسـت 
فیلـم دیگـری که بسـازم بـاز در همان فضاها باشـد. آدم‌هایـی که من دغدغـه پرداختن 
بـه آن‌هـا را دارم ویژگی‌هـای مشـترکی دارنـد و آن اشـتراک همان مقاومت و ایسـتادن 

در برابـر شـرایط موجود اسـت.
 خانـم بنی‌اعتمـاد شـما در ایمیـل خودتان اشـاره کـرده بودید که چـرا نام 
مـن در بیـن مستندسـازان نیامـده اسـت. آیـا ایـن موضوع بـه عـدم اکران 
مسـتندهای شـما برنمی‌گـردد؟ در حال حاضر گـروه هنروتجربه امـکان اکران 

ایـن مسـتندها را دارد. چـرا تابه حـال در ایـن زمینه اقدامـی نکردید؟
بنی‌اعتمـاد: تـا پیـش از چنـد سـال اخیـر امـکان دیده شـدن فیلم مسـتند فراهـم نبود. 
فیلم‌هـا در آن زمـان صرفـاً در جمع‌هایـی حرفـه‌ای و تخصصـی محدود نشـان داده شـد 
و البتـه هیچ‌کـدام از آن‌هـا فیلم‌هایـی نیسـت کـه در کمـد مانـده شـده باشـد. بلکـه در 
موقعیت‌هـای مختلفـی دیـده شـده اسـت. فیلم‌سـازانی ماننـد مـن از ۲۰ سـال پیـش 
همـواره دغدغـه اکـران فیلـم مسـتند را داشـتیم. در واقـع مـا حرفـش را می‌زدیـم امـا 
راهـکاری بـرای آن پیـدا نکردیـم. یادم اسـت که در سـال ۸۰ فیلـم »روزگار مـا« را با چه 
مشـقتی توانسـتم در فصـل سـوخته اکران سـینمایی یعنـی دو هفته مانده بـه تعطیلات 
نـوروزی در دو سـینما اکـران کنـم. در آن زمان جریانی مانند هنروتجربـه نبود و راهکاری 
بـرای طراحـی پخـش مسـتند وجـود نداشـت. امـا امـروز حتمـاً می‌شـود بـه اکـران این 
فیلم‌هـا یـا در گـروه هنروتجربـه یا به صورت بسـته بنـدی دی وی دی فکر کـرد و حتماً 

بایـد ایـن کار را بکنم.

گفت و گو با رخشان بنی‌اعتماد، فیلمساز: 

امید را به گونه دیگری می‌بینم


